
كاركردهاي اجتماعي اخلاق ديني و قرآني در جامعه 
    چكيده    ʾمحمد حسين لطفي   از منظر تفسير الميزان

 بـه دسـت   صـالح  عمـل  تكرار با آن تحصيل كه داند مي فاضله ملكات را اخلاق طباطبايي علامه
 اخـلاق  اجتمـاعي  كاركردهاي و او به عشق و خدا مقدس ذات را اخلاقي فعل معيار و اساس آيد. و مي
 وحدت جامعه، ايجاد انسان، اصلاح روحي و جسمي بهداشت تأمين اخروي، و دنيوي سعادت تأمين را
 ديـدگاه  از. داند مي فرهنگ، و... و تمدن انسان، شكوفايي عياجتما زندگي اجتماعي، تنظيم همبستگي و

 دارد و افـراد  تـك  تـك  از مسـتقل  شخصيتي حقوقي بوده و حيثيت و عينيت برخوردار از جامعه ايشان
اخلاق در ديـدگاه او امـري جـدا از شـرايط      ،در نتيجه است. غالب فرد شعور و فكر نيرو، بر آن نيروي

، اخلاق ايشان عقيده دارد. بهنظر در اخلاق جامعه علامه اخلاق را  مؤثر در جامعه و متقابلاً نيز به تأثير  وجود، عمر، كتاب، شعور، فهم، عمل، اطاعت و معصيت براي اجتماع، بر وجود مستقل آن دلالت دارد.معتقد اسـت  قـرآن بـا پـذيرش     ي و .كندر شرايط، اخلاق هم تغيير مييياجتماعي نيست و به محض تغ  اعمـال  و اخلاق باشد. بين در گرو و بر عهده اخلاق مي جامعه در اجتماعي است؛ و قوانين جامعهروح 
 اخـلاق  و اعمال، و اخلاق در عقايد و اخلاق، و عقايد اعمال در و دارد وجود تعاملي ارتباط جامعه در
      .است مؤثر اعمال و عقايد در
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  مقدمه

 و متنـوع  ابعـاد  شـمار،  بـي  موضـوعات  و مسائل داراي بشري هاي تمدن و جامعه
 بسـيار  ابعـاد  چنـدگانگي  و تنـوع  از ويژگي اين و هستند گوناگوني هاي جلوه و ها جنبه

 ايـن  .گيـرد  مـي  مهسرچش ـ او تفكرانگيز زندگي و پراسرار دنياي و انسان وجود پيچيده
 تـا  و شود مي آغاز معنوي حقايق و فراطبيعي ساز سرنوشت و بلند موضوعات از مسائل
 فرهنـگ،  تربيـت،  مـديريت،  سياسـت،  چون اقتصـاد،  ملموس و محسوس هاي واقعيت
  .كند مي پيدا گسترش ...و امنيت برابري، عدالت،

  و فرهنـگ، بـاور   ه،انديش ـ بيـنش،  داراي و بوده مطلوب قرآن نظر از كه اي جامعه
 محـور،  حق طلب، حق جو، حق اي جامعه است، هستي جهان واقعيات و حقايق به عقيده
از يـك طـرف،    اسـت.  بشردوسـتانه  و عادلانـه  مقـررات  و قـوانين  داراي و گـرا،  قانون
 است و از طـرف ديگـر،   سرنوشت بر حاكميت و مشاركت مشورت، اي همراه با جامعه
 .اسـت  تزكيـه  و سـازندگي  و تربيـت  انصاف، و عدل گذشت، و مهر اي همراه با جامعه
 ايجـاد  و انسـاني  محـيط  بالنـدگي  و رشـد  جهـت  اي پايه مثابه به جامعه اين در اخلاق
 حميـده،  خلقيـات  و اخـلاق  محاسـن  پرتـو  در گردد؛ زيـرا  مي محسوب سالم اي جامعه

 ثابت ما به را كتهن اين نيز تاريخ مطالعه. شود مي فراهم اجتماعي روابط تحكيم موجبات
 اخلاقي عامل بشري، جوامع هاي ناكامي يا ها پيروزي عوامل ترين مهم از يكي كه كند مي
 تتميم را خود بعثت اساس» و سلّم و آله عليه االله صلي« اسلام پيامبر است. چنانكه بوده

م  بعثـت  إنمّـا « :فرمـوده  و دانسـته  اخلاق  تكميـل  بـراي  همانـا  »الاخـلاق  مكـارم  لاتمـ
و  انسـاني  جامعـه  و اخـلاق  بـاب  در پـژوهش  شدم. پـس  انگيخته بر اخلاق هاي لاييوا

ضروري  ارتباط ميان آن دو، به همراه نشان دادن كاركردهاي اجتماعي اخلاق در جامعه
با توجه به موارد ذكر شده، اين نوشتار در صدد است تا بـا روش توصـيفي ـ     نمايد. مي

  است و اخلاق چه كاركردهاي اجتماعي در جامعه دارد.نگاه علامه طباطبايي چه ارتباطي بين اخلاق و جامعه  تحليلي به اين سوال بپردازد كه از
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  مفهوم اخلاق  -1

باشد؛ مي» ŋēˏłˎ «و » خُلق«رد آن دو كلمه فاي عربي است كه ماخلاق در اصل واژه از اينكه  به كار رفته است؛ و اين معني اعم است» سرشت و سجيه«و در لغت به معناي 
و دلبري، يـا سرشـتي زشـت و ناپسـند      يمانند جوانمرد؛ سرشتي نيكو و پسنديده باشد

-ريشه دانستههم» خَلق«شناسان عموماً آن را با واژه  مثل فرومايگي و بزدلي. لغت ؛باشد
لق زيبـايي دارد، يعنـي نيـرو و سرشـت بـا صـفت       شود فلان كس خُياند. وقتي گفته م خلـق بـه    خلق و خلق به معناي سجيه اسـت...  خلق... و جمع آن اخلاق است...«  .منظور، ذيل واژه اخلاق) . (ابـن باشـد به معناي آن است كه داراي آفرينش و ظاهري زيبا و انـدامي سـازگار مـي   لق زيبايي دارد، گويند فلان كس خَمقابل، هنگامي كه مي در دارد ومعنوي و باطني زيبا  خلـق بـراي    ،قـت يدين، طبيعت و سـجيه اسـت. در حق  ضم لام و سكون لام به معناي 

مختص به نفـس اوسـت، بـه     يصورت باطني انسان كه همان نفس او و اوصاف و معنا
  )همان، ذيل واژه خلق.(»منزله خلق براي صورت ظاهري انسان است
الخلق السـجيه ... و الخلـق كيفيـة    « نويسد:يمؤلف مجمع البحرين نيز در اين زمينه م

(خلق به معناي سجيه است... خلق كيفيتي نفساني است كه افعال به آسـاني از آن    )158 -157، يحيالطر( »در عنه الافعال بسهوله ... هو بضم الـلام وسـكونها الـدين و الطبـع والسـجيه.     نفسانية تص
عت وسـجيه اسـت).   ين و طبيد يخلق به ضم لام و سكون لام به معنا شوند... يم صادر لسان العرب و مجمع البحرين اين است كه اخـلاق چـه بـه اعتبـار     مفاد عبارات مؤلفان 

دو صورت معادل سجايا  لق) ملاحظه شود در هرلق) و چه به اعتبار ريشه (خَريشه (خُ
فيلسوفان و انديشمندان اسلامي، اخلاق عبارت است از صـفات  بيشتر در بين        ع انسان است.يو طبا
هـا بـه طـور    صـدور افعـالي متناسـب بـا آن    هاي پايدار در نفـس كـه موجـب    ئتيو ه

  شود. خودجوش و بدون نياز به تفكر و تأمل، از انسان مي
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اخـلاق، هيئتـي اسـت    « :كندگونه بيان ميفيض كاشاني اخلاق را اينبراي نمونه،  1397بهار و تابستان  22نامة قرآن و حديث ـ شماره  پژوهش /// 30 راسخ در جان كه كارها به آساني و بدون نياز به تفكـر و انديشـه از آن صـادر    و استوار 
از آن صادر شود، آن را اخلاق نيك نامند و اگر افعال زشت و ناپسند از آن صادر شود، باشد كه افعال زيبا و پسنديده از نظر عقـل و شـرع،    يا يئت به گونهشوند. اگر اين همي

هـاي فراوانـي انجـام گرفتـه     در رابطه با منشأ پيدايش اين ملكات نفسـاني، بحـث    .)95 /5 ،يكاشانضيف( ».آن را اخلاق بد گويند
ها شوند، برخي ديگر منشأ آناي معتقدند كه صرفاً در اثر تكرار عمل پيدا ميست. عدها

هـا را  اند و گروهي ديگر آنرا در وراثت و محيط اجتماعي و عواملي از اين قبيل جسته
 اند.ذاتي و فطري پنداشته

داند و تحصيل ملكـات در  ت از ملكات فاضله ميعلامه طباطبائي اخلاق را عبار   اخلاق از ديدگاه علامه طباطباييمفهوم  -1-1 
عبارت است از تكرار عمل صالح و مداومت بر آن، البته عملي كه مناسب بـا آن خـوي   زشـت، تنهـا يـك راه دارد آن هـم      يها يدو طرف علم و عمل و پاك كردن دل از خو

انسان بخواهد خوي ناپسند ترس را از دل بيرون كند و به جايش فضـيلت شـجاعت را   در صفحه دل نقش ببندد، نقشي كه به زودي زائل نشود و يا اصلاً زائل نشود. مثلاً اگـر  ار گيرد و بايد آن عمل آن قدر تكرار شود تا رفته رفته اثرش در نفس قر .پسنديده است
دهد، مكرر انجام دهـد  ها را تكان ميدر دل جاي دهد، بايد كارهاي خطرناكي را كه دل

كند كند، حس ميرون شود، آن چنانكه وقتي به چنين كاري اقدام ميتا ترس از دلش بي
برد و از فرار كردن و پرهيز از آن ت هم ميكه نه تنها باكي ندارد، بلكه از اقدام خود لذّ

كنـد و  در اين هنگام است كه در هر اقدامي شجاعت در دلش نقش ايجاد مي .ننگ دارد
آيـد، پـس هـر چنـد بـه      مي ه شجاعت درها پشت سر هم در آخر به صورت ملكنقش

علمي در اختيار انسان نيست ولي مقـدمات تحصـيل آن در اختيـار     ،دست آوردن ملكه
، ييطباطبـا ( تواند با انجـام آن مقـدمات، ملكـه را تحصـيل نمايـد.     باشد و ميانسان مي
  .)351 /1 ،الميزان
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كات نفسـاني كـه   عبارت است از مل» اخلاق«با توجه به تعريف علامه از اخلاق، 
تواند با تحصـيل مقـدمات   لكن انسان مي، باشدتحصيل آن ملكات در اختيار انسان نمي

علامـه طباطبـايي از جملـه افـرادي اسـت كـه تحصـيل         به دست بياورد. ملكات را آن،
داند و معتقد است تهذيب اخلاق و كسب فضائل اخلاقي را منحصراً در تكرار عمل مي كنـد كـه   علامه (ره) به عنوان يك عالم ديني، از منظر ديني بـه اخـلاق نگـاه مـي      شود. اخلاقي حاصل مي ملكات و فضائل  ،تكرار عملاز راه كه 

اخـلاق   ،پايه دوم اسلام« فرمايد:توحيد مهمترين پشتوانه آن است. ايشان در اين باره مي بـه   زيـرا از يـك طـرف اگـر انسـان      ؛پسنديده است كه بر توحيد استوار گرديده اسـت 
صف نشود، ايمان پـاكش محفـوظ نخواهـد    اخلاقي كه مناسب با عقيده توحيد است متّ

ي باشـند، هرگـز قـادر نيسـت     ماند و از طرف ديگر قوانين و مقررات هر چند هم مترقّ
اداره كند. از اين روي در اسلام يك رشـته اخلاقـي    ،اي كه انحطاط اخلاقي داردجامعه

اينها براي جامعه بشري تنظيم شده كه ضامن اجراي عقيده توحيد و هم پاسبان مقررات دلي، عفت و عدالت و نظـاير  دوستي، نرمشد مانند انسانباعقيده توحيد مي كه مناسب با
اخلاق كه خـود يـك سـرمايه بـزرگ زنـدگي       طباطباييبنابراين از ديدگاه علامه   .)49، اسلام و اجتماع(طباطبايي،  ».و قوانين جاريه هستند اساس و پايه درستي ندارد. زيربنـاي همـه اصـول اخلاقـي و      ،بدون دين و ايماناست، 

-مشروعيت و ضمانت اجرايي آنها ايمان و اعتقاد به خدا به عنوان سرچشمه همه خوبي
هاي ديني و اخلاقي است. آراستگي به اخلاق و صفات نيك اخلاقي و نيـز  ها و ارزش

زنـدگي   آيـد و اساسـاً  زندگي به شمار مـي  ترين سرمايهكه بزرگ –هاي نفساني كرامت
تنهـا در برابـر    –كنـد  انساني و حيات معقول و متعالي توسط آنها معنا و مفهوم پيدا مي علامه طباطبايي معتقد است كه روح توحيد در اخلاق سـاري و جـاري اسـت؛ و      دين ميسر است.
اجزاي دين اسلام اگر خوب تجزيه و تحليل شود، به توحيد برمي گردد و توحيـد اگـر   ، منتشر است. پس، همـه  روح اخلاق نيز در اعمالي كه افراد مجتمع مكلفّ به انجام آنند
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آيد. اگر توحيـد از مقـام عـالي     به حال تركيب درآيد، به صورت اخلاق و اعمال در مي

شود و اگر اخلاق و اعمال از درجـه نـازل خـود     اعتقادي فرود آيد، اخلاق و اعمال مي
ند، توحيد خواهند بود. اسلام روش جاري و قوانين موضوعه خود را بر اساس بالاتر رو

اخلاق فاضله اگر بخواهد پابرجا بماند، ضامني لازم دارد كه آن را حفاظت و نگهـداري  كند؛ زيرا قوانين عملي در گـرو و بـر عهـده اخـلاق اسـت و از طرفـي        اخلاق بنياد مي
  اخلاق قرآني -2-1  ).57يد، كند و آن چيزي غير از توحيد نيست. (ام

  اخلاق فلسفي، اخلاق ديني و اخلاق قرآني. توان به سه نوع اخلاق با سـه مرتبـه متفـاوت دسـت يافـت:       در تفسير الميزان مي
دهد، به ايـن منظـور كـه     در اخلاق فلسفي، شخص يك فعل اخلاقي را انجام مي دارد كـه ايـن    آنى اظهار مـى در مقايسه با نظر قرمورد تحسين ديگران واقع شود. علامه 

  )361 /1،الميزان. (طباطبايي، »و ستايش جمع نيست.كسب صفات فاضله و تعديل ملكات و اصلاح اخلاق براى نيل به محبوبيت اجتمـاعى  هـدف آن جـز   «هاى يونانيان است و اخلاقى دنيوى اسـت و   ى اخلاقى از انديشه نظريه
دهد بـراي اينكـه بـه ثـواب      م ميدر اخلاق ديني شخص يك فعل اخلاقي را انجا گـذارى خـود    نام اين اخلاق، بنـابر نـام  الهي برسد، يعني هدفش سعادت اخروي است. 

ايشـان در توضـيح ايـن اخـلاق      )358، جـا . (هماناست» اخلاق اديان و راه انبيا«، علامه
فرمايد: روش معمول انبيا اين بوده است كه رفتار را بر اساس ثواب و جزاى اخروى  مى

اند و در اثر انجام تكليف، فرد كمـال حقيقـى و سـعادت اخـروى      كرده گذارى مى ارزش
˓Ġˎŀˏőـهˏ˓ō وˎ « اتى چونآي) 383، جاهمان(»انسان است.بلكه هدف آن، كامل ساختن ايمان به خدا و ايمان به آيات او و سعادت و خير اخروى شـود،   كرد. در اين اخلاق توجهى به آثار دنيوى و اجتماعى رفتار نمـى  خود را تأمين مى

ˎ
اˑنَّ اŋ˒Ŋهˎ ا˓Ąˎģری ŐˎŎˑ ا˓Ŋمˏـؤ˓ŒŎˑیˎŐ أ

ــة َّŒČˎŊ˓ا ōˏهˏــŊˎ َّن
ˎ
ــأ ˑب ō˓ˏهŊˎــواŎ˓

ˎ
ــه،»أ ــرˑ « )111(التوب ˓ċــرˎهˏ˓ō بļˎˑی˓

ˎ
ی اĨŊــابˑرونˎ أ َّĿˎــو مــا یˏ َّőˑا
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Ŋـیōٌ « )10(الزمر،  »Ġďˑاب
ˎ
هـايى از   نمونـه  )22(ابراهيم،  »اˑنَّ اĴ˒ŊاŊˑمˑیˎŊˎ Őهˏ˓ķ ōذابٌ أ

بايـد بـا يكـديگر     ، قاعـدتاً فلسفياين دو نوع اخلاق، يعنى اخلاق دينى و اخلاق   كند.  به آن استناد مىدر باب اخلاق ديني  طباطبايي تى است كه علاّمهآيا
، آراى محمـوده  فلسفيروش كشف بايد و نبايد اخلاق  هاى بنيادين داشته باشد. تفاوت
كه كشف حسن و قبح  نياست، در حالىعقلا و سنجش عمل با نتايج و مقاصد د  و سيره عمـل بـا     هاى دينى است و عقل و تجربه به رابطه و گزاره» وحى«اخلاق دينى از طريق  در اخلاق قرآني، شخص فعل اخلاقي را براي جلب رضـايت و حصـول محبـت      اخروى و سعادت پس از مرگ، رسيدن به بهشت و دورى از عذاب جهنم است.همين زندگى اجتماعى است، در حـالى كـه هـدف و مقصـد در اخـلاق دينـى، ثـواب         نتايج، مصالح و مفاسد رفتار در جامعه و كسب ستايش مردم و دفـع نكـوهش آنـان در   ، آثـار و  فلسـفي معيار حسن و قبح اخـلاق   از سوي ديگر، مقاصد اخروى آن راه ندارد.

داند كه بـا   قى مىاخلا  اين اخلاق را كارآمدترين نظريه طباطبايي خدا انجام دهد. علامه
چه رسد به اين كه ايجـاد شـود و    ،يابد وجود آن هيچ زشتى و رذيلتى در انسان راه نمى

هدف رفتار، نه سعادت و كمال دنيوى، و نه سعادت و خوشبختى اخروى، بلكه غايـت  در اين ديدگاه، غايت و مقصد و  )358 /1، الميزان. (طباطبايي، بخواهد آن را از بين ببرد
اگر يك فعل اخلاقي با اين سه ديـدگاه انجـام شـود، شـايد خروجـي آن از نظـر         يت عمل، ذات اقدس الهى است. و نها

نفر، عمل اخلاقي صداقت را به انجام برسانند. شخص اول، اين عمل اخلاقـي را بـراي   ها تفاوت خواهد داشت. فرض كنيد سـه   عملكرد يكي به نظر بيايد اما سطح اخلاقي آن
اخلاقي را براي رسيدن به پاداش اخروي و بـراي تـرس از عقـاب خداونـد بـه انجـام       دهد، شخص دوم ايـن فعـل    هاي ديگر و عزت و احترام اجتماع انجام مي تحسين انسان

دهـد. همـان طـور كـه      بلكه آن را صرفاً براي ابراز محبت به خداوند متعـال انجـام مـي   اب دنيـوي و اخـروي،   تحسين مردم و نه براي رسيدن به پاداش آخرتي و تـرس از عق ـ رساند و شخص سوم نيز اين عمل اخلاقـي را نـه بـراي عـزت و احتـرام دنيـوي و        مي
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اما قطعاً نبايد اين سه عمل اخلاقي در يك افق نگريسته شوند زيرا منبع انگيزش در اين واقع شده است، » صداقت«نماييد آن اتفاقي كه در خارج افتاده اين است كه  ملاحظه مي

بخشد. هـر چـه منبـع انگيـزش      فاوت دارد. منبع انگيزش به عمل انسان ارزش ميسه ت
هاي  تر است. اين ادبيات در آموزه والاتر باشد، عمل برخاسته از آن نيز والاتر و با ارزش در يك عمل نيز غافل شـويم.  » نيت«ديني ما بسيار روشن است. البته نبايد از نقش مهم 

عملي كه كاملاً براي خدا انجام شده باشد با عملي كـه بـراي   هاي ديني بين  ما در آموزه
اجتماعي دنيوي به انجام رسد تفاوت قائليم. در نوع اول، فـرد، فعـل اخلاقـي را بـراي     هاي بهشتي انجام شده باشـد و عملـي كـه بـراي رسـيدن بـه جايگـاه         رسيدن به نعمت

او انجام داد و بديهي است كه توانسته به بالاترين مرتبه اخلاقي و شكوفايي انساني نيـز  او فقط و فقط خواستار جلب محبت خداوند بود وعمل خود را خالصانه بـراي رضـاي   ريشه و اساس براي امري فراتر از مدح و ذم دنيوي و ثواب و عقاب اخروي انجام داد.  خواهد رسيد و در همين مرتبه خواهد ماند. اما شخص سوم، فعـل اخلاقـي خـود را از   دوم نيز كه فعل اخلاقي را براي وصول به نعم اخـروي انجـام داد نيـز بـه ايـن هـدف       پاداش اخروي را داشته باشد زيرا از ابتدا نيز عمل خود را با اين انگيزه انجام نداد. فـرد  ديگر نبايد توقع رسيدن بـه   رسد. اين فرد رسيدن به پاداش دنيوي انجام داده و بدان مي
ي فناء في االله است كه او چيزي غير از خواسته خداوند طلب برسد. اين مرتبه در راستا

آنكه از دو ديدگاه نخسـت (اخـلاق فلسـفي و اخـلاق دينـي)       بيطباطبايي علامه   كند. نمي
ورزد و بـالاترين انگيـزه بـراي افعـال اخلاقـي را       عدول كند، بر اخلاق قرآني تأكيد مي

اعتقاد دارد كه بر اساس هر يك داند. علامه  حصول رضايت و محبت خداوند متعال مي
ها، انگيزه انسان براي فعل اخلاقي متفـاوت اسـت. البتـه ايشـان در انتهـا،       از اين ديدگاه

داند. پذيرش ديدگاه اخلاقي قرآني بدين معنا  ديدگاه اخلاقي قرآن را برترين ديدگاه مي
ديدگاه را براي كمال انسان برتر دانسته و به عنوان برترين و والاترين ديـدگاه اخلاقـي   لكه ايشـان ايـن   اعتنا است، ب ها بي نيست كه وي به منابع انگيزش بر اساس ساير ديدگاه
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اخلاقي قرآني كه مبتني بر محبت همراه با معرفت است ما را تشـويق بـه انتخـاب ايـن     نمايد. در واقـع ايشـان، بـا معرفـي نظـام       كه منحصراً اختصاص به قرآن دارد معرفي مي
اي  تواننـد انگيـزه   هاي قبلي نيز مـي  دارد كه ديدگاه نمايد. البته ايشان اذعان مي ديدگاه مي

و ارزشمندتر است. علامه از ابتدا در مقام نقد و رد كردن اخلاق يوناني و اخلاق دينـي  هـا برتـر    براي فعل اخلاقي به شمار روند. اما انگيزه ديدگاه مختار علامه، از ديگر انگيزه
احساسـات و  » « علـم و عقيـده  « عبارت است از نفس و بدن. نفس خود، از سه قلمرو دو ساحت وجـودي بـراي انسـان قائـل اسـت كـه        طباطباييدر اين زمينه علامه   اند. در واقع مراتب مختلف اخلاقي را به نمايش گزارده نيست، بلكه ايشان

مـام عيـار   برخوردار است. بنا به عقيده علامـه، انسـان ت  » اراده و خواست« و » عواطف ورز و  جـو و در بعـد عـاطفي، عشـق     اخلاقي، انساني است كه در بعد معرفتي، حقيقـت 
  مفهوم جامعه  -2  )105 -102نژاد،  ك: مهدوينورز و در بعد ارادي، خيرخواه باشد. ( محبت

 صـورت  بـه  چـون  و است گردآوردن معني به جمع ريشه از لغت در جامعه لفظ
 بر در و افزاينده، برهم كننده، فراهم ،گردآورنده معناي به د،رو مي به كار فاعل اسم صيغه
 گـروه،  معنـاي  بـه  عـرف  در واژه ايـن ) د، ذيـل واژه جامعـه  ي ـ(عم .بود خواهد گيرنده

 يـا  شـهر  يا روستا يك در كه گروهي رود؛ خواه مي به كار ها انسان از گروهي بخصوص
 مثـل ( مذهبنـد  و ديـن  كي ـ ايدار كـه  مردم از گروهي يا كنند مي زندگي قاره يا كشور
 همـه  يـا ) روحانيـان  جامعـه ( مثـل  دارنـد  واحدي شغل كه گروهي يا) مسيحيان جامعه
 بـا  كـه  اسـت  افـراد  از گروهي شامل جامعه .)بشري جامعه( مثل زمين روي هاي انسان

 افـراد  و اسـت  سـازمان  داراي جامعـه . كننـد  مـي  كار زندگي طولاني جريان در يكديگر
 بـر  جامعـه  هاي ويژگي شناخت در اين از گذشته دانند، مي آن از را خود نيز بدان متعلق
  )50گران، يو دي (وثوق .است شده تأكيد نيز) اجتماعي قشربندي انواع وجود( درونـي  تقسيمات و اجتماعي پيچيده روابط تداوم، جغرافيايي، قلمرو مانند ديگري ابعاد
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پس از اينكه آدمي دريافت كه براي ادامه حيـات خـود   «ه عقيده علامه طباطبايي: ب

ترين اجتماعات بشري؛ يعني خانواده  بايد به تشكيل اجتماع دست بزند، اولين و كوچك
» انـد.  يازهـاي مشـتركي بـراي دوام خـود بـوده     انساني تشكيل يافت كه همگـي داراي ن پس از اين مرحله از زندگي بشر، جوامع كوچك و بـزرگ   و از راه ازدواج تشكيل شد،  ).146 /4، الميزان(طباطبايي ، 

رسـد معنـاي   اند، ليكن به نظـر مـي  علامه براي جامعه تعريف خاصي ارايه نكرده هـاي مختلـف كـه داراي     رايج و عمومي آن يعني ساكنان شـهرها، كشـورها و سـرزمين   
باشـد. ايـن معنـا از بعضـي     مـي وم معيني هستند مرادشـان  سفرهنگ، انديشه، آداب و ر

هاي ايشان قابل برداشت است. از جمله چنين عباراتي: داوري نسبت به جوامـع  نگاشته
هـا   توانيم بگـوييم جوامـع غربـي از شـرقي     ا نمي. ي)648 /4 ،الميزان طباطبايي،( متمدن در  )168، جـا (همان گرفتند... يا اگر جامعه غرب را يك شخصيت مي ).جا(همان ..بهترند. ر ي ـنتيجه اخلاق در ديدگاه او امري جدا از شـرايط اجتمـاعي نيسـت و بـه محـض تغي     

  كند.شرايط، اخلاق هم تغيير مي
كند كه به اجتماعي فكر كـردن و وجـود جامعـه    علامه به آياتي از قرآن اشاره مي

 اي ازهايش لحاظ كرده است. ايشان پس از استناد به پارهتوجه داشته و آن را در داوري
هـا نادرسـت   شوند كه مقايسه افراد جوامع، براي داوري پيرامون آنآيات قرآن بر آن مي اي ميـان تمـدن غـرب و سـنت اسـلام      علامه طباطبايي در اين بحث، بـه مقايسـه    است و بايد شخصيت اجتماعي جوامع را با هم مقايسه نمود.

ند كه خود را ناوابسـته بـه   دانپرداخته و در نقد شيفتگان تمدن غربي، آنان را افرادي مي
پندارند. در مقابل اين افراد كساني قرار دارند كه اجتماعي فكر كرده ديگر موجودات مي

دانند علامه در مـورد شـيفتگان غـرب    و خود را وابسته به جامعه و جزء لاينفك آن مي
هرگـز  پندارنـد و  هايي مستقل و ناوابسته بـه ديگـران مـي    اينان خود را انسان« گويد:مي
توانند بپذيرند كه چنان وابسته و مرتبط به ديگرانند كه استقلالي از خود ندارنـد، در  نمي
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درباره زندگي خود، غير از جلب منافع به سوي خود و دفع ضرر از شخص خويش بـه  حالي كه هيچ انساني مستقل از غير خود نيست. اينان به خـاطر داشـتن چنـين تفكـري     
-وقتي وضع خود را با وضـع يـك فرنگـي مقايسـه مـي      د؛ وانديشنهيچ چيز ديگر نمي

بينند و معلوم ي ميها را پيشرفته و مترقّمانده و فرنگيكنند،... خود و ملت خود را عقب
رود...، آنان در ارتباط با غير خود گونه افراد قضاوتي جز اين انتظار نمي است كه از اين

پردازند كـه از مجتمـع   ه تنها به كساني ميپردازند، بلكهرگز به افراد جامعه خويش نمي   .)107، اسلام و اجتماع(طباطبايي،  »خود خارجند.
نگرد و شخص خود را جزئي از منافع اجتماع، و خير و شر اجتماع را خير و شر خـود  -خود را جزء لاينفك و وابسته به اجتمـاع مـي   ،كنداما كسي كه اجتماعي فكر مي

تفكـر در افـراد جامعـه اگـر تفكـر       .بيندف خودش ميو اوصاف اجتماع را حال و وص
خير و شر، فساد و صلاح، تقوا و فجور، نيكي و بـدي كـردن و...   ، انسان اجتماعي باشد

باشد، يعني اگر جامعه صالح باشد آنـان نيـز صـالح     آنها همان خير و شر مجتمعشان مي
است كه وقتـي افـراد    گردند. اين بدان جهتشوند و اگر فاسد شد آنها نيز فاسد ميمي ). 180- 170، جـا . (همانگـردد اجتماعي فكر كردند، جامعه داراي شخصيتي واحـد مـي  

قـرآن كـريم در   « :است اتي از قرآن ادامه داده و معتقدعلامه بحث خود را با اشاره به آي
ب مذهبي و يا قـومي بـه اجتمـاعي فكـر     ها و اقوامي كه تعصداوريهايش نسبت به امت

گونـه  رشان كرده، همين راه را رفته است، از اين رو وقتي روي سخن با ايـن كردن، وادا كنـد و آنـان را   اقوام (مانند يهود و...) دارد، حاضرين را به جرم نياكانشان مؤاخـذه مـي  
اند. اين نان (حاضرين) مرتكب نشدهآدهد، يا اينكه جرم را  مورد عتاب و توزيع قرار مي كنند، داوري صحيحي است. در قـرآن  كه اجتماعي فكر ميگونه داوري، در بين اقوامي 

  )جا(همان ».ها بسيار استگونه داوريكريم اين
شوند كه به اقتضاي انصاف بايد افراد صـالح اسـتثنا شـوند؛    علامه سپس بر آن مي

شـمار در  گونه افراد انگشتزيرا فساد و بيماري جامعه در آنان سرايت نكرده است. اين
انـد. قـرآن ايـن انصـاف را     ل عضو زايد روئيده در هيكل آن جامعه بـوده جوامع، مث آن
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همچنين بر آنند كه در داوري جوامع، نبايد افراد جامعه، بلكه شخصيت اجتماعي آنان و علامـه  . (همـان).  رعايت كرده و افراد صالح را از سـرزنش قـوم، مسـتثنا نمـوده اسـت      1397بهار و تابستان  22نامة قرآن و حديث ـ شماره  پژوهش /// 38
داد و شخصـيت اجتمـاعي آنهـا را بـا ديگـر       رفتارشان با ساير جوامع را بايد معيار قرار

  حقيقي يا اعتباري بودن جامعه  -2-2  ).109 ،جا(همان هاي اجتماعي عالم سنجيد. شخصيت
 نظـر  در آن زيرمجموعه افراد با مقايسه در را آن كه است اين در جامعه اعتباريت

 و امـر  طبمخا تواندنمي و است متغير و ثباتبي امري جامعه فرض اين در كه گرفت،
 اسـت،  صادق آن اعضا به نسبت تنها صفات اين و شود، قبح و حسن به متّصف و نهي
 و عقيـدتي  جوامـع  در ويژه به جامعه بودن حقيقي از مراد اما جامعه. حقيقت و نفس نه

 روح و حيات داراي كه است آن تمدن و فرهنگ مشترك، رويكردهاي و منافع با مليتي
 و دينـي  ماننـد  اوصـاف  ديگر قوت و ضعف به متّصف تواندمي و است خويش خاص
 آن افـراد  سرنوشـت  در ملـت  يك بر حاكم ديني و اجتماعي فرهنگ زيرا شود، الحادي
 احكام در را آن نمونه كه انگاشت، ناديده را آن تواننمي كه دارد، اساسي و بسزا تأثيري

 اسلام الهي و ديني ايهآموزه در جامعه تكامل و سلامت به العادهفوق توجه و حكومتي
  بينيم.مي

 از برخي هايمخالفت از فارغ الهي اولياي و انبيا تاريخ طول در بينيممي رو اين از
 بـا  رو ايـن  از نماينـد،  حاكم جوامع بر را باوريدين و الهي فرهنگ تا بودند آن بر افراد
 زيرا باشدمي يهتوج قابل نيز قرآن آيات در ظاهري تضاد جامعه دوگانه حيثيات به توجه
 است اعتباري مجموعي واحد يك »امه« از مراد» زیŒا Ŋکل ا˒Ŏة ķمŋهō« مانند آياتي در
 كه» Ŏا ĠăبŐŎ ł اŎة اŋċها« مانند ديگر آيات در اما يابد،مي بشري افراد بر حكم كه

 باشدمي هاآن اعتقادي و اخلاقي مشتركات به توجه با دهد،مي نسبت جامعه به را مرگ
  .شودمي متبلور انساني جامعه و حكومت در كه

 ديگـران  و حقيقـي  را جامعـه  كـه  طباطبايي مانند علامه اسلامي انديشمند نظرات
 توجـه  بـا  را جامعه يكي كه گردد،برمي مذكور ويژگي دو همين به دانستند، مي اعتباري
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 بـا  قايسـه م در را جامعـه  دوم نظريه در و داد،مي قرار بحث مورد آن عمومي فرهنگ به

 مكتـب  در بنابراين. برخوردارند علمي وجاهت از نظريه دو هر گرفتند،مي نظر در افراد
مي معنا جامعه پذيرش و پسند مبناي بر فردي هاينگرش و هاارزش تمام گرايي جامعه
 هـاي گـروه  همبسـتگي  سبب و دارد اجتماعي كاركردي كه رو آن از دين همچنين يابد،

 بـا  افـراد  همـان  جـز  واقعيتي جامعه آنكه حال. است مقدس و تيلاهو شود،مي مردمي
  .ندارد خاص مدني قوانين طبق بر مشترك منافع و عقايد

 در مدركـه  قـوه  بـا  ملايمـت  عـدم  و ملايمـت  را بـدي  و خوبي طباطبايي علامه
 قواي از ناشي دروني احساسات كه آنجايي از و داندمي افعال در فعاله قوه با و ادراكات

 مطهـري . داريـم  دوسـت  دانـيم مـي  خـوب  چـون  كه شودمي اين نتيجه هستند، نيانسا
 دانـيم، مـي  خـوب  چـون : «علامـه  سـخن  ذيل وي در. دارد موضوع از ديگري برداشت
 بـر  اسـت  ممكـن : «نويسدمي قبح، و حسن از داشتن دوست انتزاع يعني» داريم دوست
. دانيممي بد داريم، نفرت چون و دانيممي خوب داريم، دوست چون يعني باشد، عكس
 امـري  صـورت  بـه  است، نسبي امري كه ما فعاله قواي با ملايمت عدم و ملايمت يعني
  اخلاق و جامعه -3   .)42(مطهري،  »شودمي اعتبار ما، فعل متعلق ما، فعل در نفسي

تـرين   اي اخـلاق را نفـي كنـد. حتـي ليبـرال      تواند به هيچ بهانه اي نمي هيچ جامعه
است، بر اصول اخلاقي بنـا شـده اسـت.    طبيعي سكولاريسم امري در آن كه  جوامع نيز

وجه برتري انسان بر حيوانات است، از ايشان مي گيرد و خـوي درنـدگي را جـايگزين    و معنويـت را، كـه تنهـا     سوق دادهمادي، اندك اندك اعضاي جامعه را به سوي ماديت ساخته است؛ چرا كه فراموش كردن اخلاق و وضع قوانين تنها به منظـور جلـب منـافع    عملي، (احكام فقهي) را بـر آن مبتنـي   بشر، اخلاق را هدف اصلي قرار داده، و وظايف وجود دارد كه اساس و بناي امور قرار مي گيرد. اما اسلام بـر خـلاف قـوانين سـاخت     هاي سكولار جامعه و حكومت، يك يا چند اصل اخلاقي  ترين لايه بدين معني در نهاني
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در جريـان  » صلي االله عليه وآله وسلّم «مي سازد، و هم از اين روست كه پيامبر اكرم  آن را سـر داد و هـدف اصـلي خـود را     » بعثت لاتمم مكارم الاخـلاق  « دعوت خود نداي    ). 32، آموزش دين؛ 20،اسلام و اجتماعتربيت اخلاقي مردم قرار داد. (طباطبايي، 

متكي بر عبادت خدا و فرمانبرداري از مقتضاي ربوبيت اوست و جز با رفتار بر اسـاس  اي كـه   توحيد بنا نهاده است و اين اخلاق نيز جز با حيات اجتماعي شايسـته و جامعـه  ق پسنديده و نظام اخلاقي خود را نيز بر پايـه  اسلام قوانين عملي خود را بر اخلا
). 109 /4، الميزانعملي درست و امر به معروف و نهي از منكر نهاده است. (طباطبايي، بر عهده حكومت اسلامي و ثانياً بر عهده همه اعضاي جامعه، از طريق تربيت علمـي و  وانين خـود را اولاً  يابد و ضمانت اجرايي آن احكام و ق عدل اجتماعي قوام و كمال نمي

اي حقيقي است و در هيچ  و از سوي ديگر رابطه ميان فرد و جامعه به گفته علامه رابطه
و آييني سابقه ندارد، يعني با تجمع افراد و وجود ديگري به نام جامعـه بـه وجـود     دين
). اما در تـأثير اخـلاق فـرد بـر     95، جاآيد كه آثار و خواص ويژه خود را دارد. (همان مي

اي دو سويه و متقابل وجود داشـته و تـأثير اخـلاق بـر      جامعه اي كه اصيل است، رابطه   رابطه اخلاق و جامعه از ديدگاه علامه طباطبايي -1-3  جامعه پررنگ تر است. 
گـذارد و آن   اجتماع بر ادراكات و فكر فرد انسان تأثير مي ،علامه طباطبايي از نظر

قـوا و  «گويـد:   وي مـي  به شمار آورد. ،مؤثر در معرفت غير معرفتيِتوان از عوامل را مي
را  مخالفتهمت و اراده جماعت در امري، به مانند هيجانات اجتماعي، اراده معارضه و عارض و تضاد، غلبه دارد و هاي فردي، به هنگام تهاي اجتماعي بر قوا و ويژگيويژگي

طور اسـت خـوف و    كند. همين گيرد و فكر را از آنان سلب مياز اشخاص و اجزاء مي
ا، هكمتر از اين حتي دهشت عمومي مانند موارد فرار و ناامني و زلزله و قحطي و وبا، يا

كنـد  ها كه فرد را ناگزير از پيروي ميمانند اين چون رسومات متعارف و ظواهر قومي و
اجتماع و اراده اجتماع نيز از عوامل مؤثر در ادراكات انساني است. گذشته از اين موارد، بـدين ترتيـب   ). 97 /4، الميـزان (طباطبـايي،   ».كندو از او قوه ادراك و فكر را سلب مي
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ماننـد   .تـوان يـاد كـرد    نمونه ذكر شده است، از برخي عوامل ديگر نيز مـي كه به عنوان 
هاي تمدني كه در تحليل علامه طباطبايي در افكار و عقايد و رفتار و موقعيت و ويژگي
پذيرد كه فرد هيچ ديني در برابر جامعه  ). علامه نمي157 /7، جا. (هماناخلاق مؤثر است

اهميت مي دهد و به اعتقاد او تماس و ارتباط افراد با هم باعث  مي شود بـاور آنهـا از   به نفع اجتماع فكر كنند و از خودخـواهي بپرهيزنـد. وي بـه عامـل ارتبـاط در جامعـه       جتماعي بايد افراد را طوري پرورش دهد كـه همـواره   نداشته باشد. به باور وي تربيت ا
  ) .55 - 54كه در تربيت اخلاقي و اجتماعي مي توان از آن بهره گرفت. (عابـدي و ديگـران،   اي اسـت   رساند. اين نكتهطريق تأثير متقابل به يكديگر متصل شود و آنها را به وحدت ب

عملي در جامعه در گرو و بر عهده اخلاق است. چون كـه اخـلاق در سـر و آشـكار و     قوانين «شناسي اخلاق، علامه به تأثير اخلاق در جامعه نظر دارد.  اما از جنبه جامعه
، مجموعـه رسـائل  (طباطبـايي،  » ديگري كه در حفظ نظم كوشش كند، انجام مـي دهـد.  لوت و جلوت، وظيفه و كار خود را خيلي بهتر از يك پليس مراقب و يا هـر نيـروي   خ از نظر علامه، انسان با هدايت و تكوين پيوسته از همه سود خود را مـي خواهـد     ).333

مه را مي خواهد (اعتبار اجتماع) و براي سود (اعتبار استخدام) و براي سود خود سود ه
). و اين 207خواهد (اعتبار حسن عدالت، قبح ظلم). (حسني،  همه عدل اجتماعي را مي كنـد. اعتباريـات اخلاقـي بـدين سـان از همـان        اعتبار كيفيت حيات آدمي را تعيين مـي 
نيستند، چون با هدايت فطرت و طبيعت شكل گرفتـه، بـه صـورت طبيعـت ثانويـه در      گرچـه فطـري    گيرد. اين اعتباريات خيزد و شكل مي گر برمي طبيعت خودگرا و استخدام

هاي فردي بر اساس اصل استخدام به اجتماع روي  آيد. يعني آدمي به سبب ضرورت مي
كشـاند. لـذا آدمـي در نگـاه      آورد و همين ضرورت او را به حيات اخلاقـي نيـز مـي    مي

كشـاند.   نيازهايش او را به سوي حيات اخلاقي مي نخست اخلاقي نيست؛ آهسته آهسته
  )جا(همان
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باشـد؛ آيـا در    اي قائل است و معتقد به اصالت جامعـه مـي   كه براي جامعه اهميت ويژه

توان  ست؟ از بيانات علامه ميرابطه اخلاق با جامعه هم، قائل به تأثير اخلاق بر جامعه ا   نتيجه گرفت كه علامه قائل به رابطه متقابل بين اخلاق و جامعه باشد.
» جزئـى  افـراد  از كـل  مثابـه  به جامعه حقيقى تركيب« توضيحِ در طباطبايى علامّه

 خـواص  و آثـار  داراى كـه  ابتـدايى  اجـزاى  سلسـله  يـك  آفـرينش  دسـتگاه : «گويـد  مي
 بـه  هايشـان ويژگـي  با را هاآن و كندمي تركيب را هاآن عدب آفريند،مي است، مخصوص

مـي  پديـد  داشـتند،  اجزاء از كدام هر كه فوايدى بر علاوه جديدى فوايد و آميزدمي هم
  ). 11 - 10،اسلام و اجتماع، يي(طباطبا ».آورد

 را آن بلكه نيست، جامعه اصالت منكر طباطبائى علامّه كه گفت توانمي بنابراين،
 همـواره  كـه  اسـت  قائـل  خـود،  افـراد  بـر  جمع تأثير بيان در حتى ايشان. كندمي دتأيي

 قـوا  با اجتماعى خواص جا هر« زيرا است؛ جمعى خواست تابع و پيرو فردى خواست
 بر است، نيرومندتر اينكه خاطر به اجتماعى خواص و قوا كند، معارضه فردى خواص و
 يكى بودن ترقوي لازمه چون هست؛ هم طور همين و كندمي غلبه فردى خواص و قوا
 تجربـه  و حس اينكه بر علاوه كند؛ غلبه ديگرى آن بر كه است اين متضاد، نيروى دو از
 و قـوا  و جامعه فاعله خواص و قوه غلبه يعنى( معنا اين بر و كندمي اثبات را همين هم

 وقتـى  مـثلاً  دهـد؛ مـي  شـهادت ) فرد منفعله و فاعله خواص و قوا بر آن منفعله خواص
 بـه  را خود فاعله خواص و قوا و كند اراده را آن تحقق و بگمارد همت امرى بر جامعه
 در مـثلاً،  كند؛ قيام جامعه عليه تنهايى به خودش نيروى با تواندنمي فرد يك بگيرد، كار

 معارضـه  جامعـه  اراده بـا  توانـد نمـي  فـرد  يك اراده جمعى، دسته هايهجوم و هاجنگ
 بـر  آمـد  كل سر بر چه هر تا شود، جمع تابع كه ندارد اين جز اى چاره فرد هبلك نمايد،
محقق شود، هدف اساسي و بنيادي حيات دنيوي است. يعني استكمال آدمـي باليـدن و   زندگي و حيات  اجتماعي سعادتمندانه كـه در آن كمـالات ممكـن در آدمـي            بيايد. هم جزء آن سر
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اين اساس، كمال و سعادت با تشكيل اين جنس از  حركت وي به سوي غايت است. بر
هاي حقيقـي آدمـي    جامعه ممكن خواهد بود. كمال و سعادت مذكور متناسب با ويژگي

ها  است و از آنجا كه آدمي تركيبي از جسم و روح است، كمالات وي هم با اين ويژگي
كه زمينه تحقق سعادت فرد است، لذا بين كمال جامعه و كمال فرد به گونـه اي ارتبـاط   اي زندگي اجتماعي هدف اساسـي اسـت   ه رشد اجتماعي و آمادگي و قابليت       ).213باشد. (حسني،  مرتبط مي

). آدمي آنگاه بـه كمـال مـي رسـد كـه در اجتمـاعش       214، جامتقابل وجود دارد. (همان
هاي صالحه حكومت كند. اين قوانين با ضمانت اخلاقي اعضاي اجتمـاع   قوانين و سنت

ذيرش و دروني نمودن دستگاه اخلاقي، تعهد و عمل به بايدها شرط در بعد پ        كامل مي كند و وجود مي بخشد.اجتماعي خود را به گونه عام و سازوكارهاي نظام  اخلاقي خود را به گونـه اي خـاص   اخلاقي در بعد فردي و اجتمـاعي اسـت. در بعـد اجتمـاعي بشـر سـازوكارهاي نظـام        خيـز، كمـال    هاي حيات اجتماعي و جامعه سـعادت  شود. لذا يكي از ضرورت ملي ميع
اش  نخواهد كرد، مگر اينكه قوانينش اولاً بر اساس اخلاق تأسيس شود و دومـاً پشـتوانه  خيز است. زيرا جامعه در مسير كمال انساني حركت  ضروري براي ايجاد جامعه سعادت

جو حاكم بر محيطي كـه فـرد در آن    هاي مردم باشد. ( همان). از طرف ديگر فضا و دل
دارد. يعني علامه صراحتاً با جبر محيط مخـالف اسـت و ايجـاد جـو اخلاقـي در يـك       رساند، بلكه نقـض اقتضـايي    انتظارات محيط يك فعل را تا حد ضرورت نمي       تواند او را به سوي افعالي خاص سوق دهد. كننده بوده و مي قرار گرفته، تحريك

مي تواند بر خلاف اين انتظارات و هنجارها عمـل نمايـد. بـه زعـم علامـه جامعـه بـه        اخلاقي است، نه فقط انتظارات محيط يا آداب و رسوم حاكم بر محيط؛ زيرا هر فـردي  اي القا و تلقين نيست. اراده عامل ضرورت بخش هر فعلي به ويـژه فعـل   محيط، به معن
استقلال نسبي افراد محفـوظ اسـت؛ و   اي حيات مستقل از افراد دارد. در عين حال  گونه
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نمايـد.   شود و اما حيات جمعي در فرد نفوذ مي فرد به كلي در حيات جمعي منحل نمي به اعتقاد علامه، اخلاق وقتي در جامعه مؤثر واقع مي شود كه جو جامعه بـا          ).91(اميد، 

أثير بسيار كمي دارد. شود يا ت آن در تعارض نباشد و گرنه تربيت يا اصلاً مؤثر واقع نمي ). يعني ابتدا بايد جامعه اصلاح شود تا اخلاق و تربيت مؤثر 154 /4، الميزان(طباطبايي، 
ثيرآن بـر  كه از گفته هاي ايشان اهميت جامعه و تأثيرآن در اخلاق افراد، و اخلاق و تـأ ها، بايد به دستيابي جامعه به آن نيـز توجـه كنـد.     واقع شود. و فرد براي رسيدن به نيكي

  كاركردهاي اجتماعي اخلاق قرآني در جامعه -1-4  شود. جامعه، معلوم مي
 بـر  اسـت، عـلاوه   شده بيان دين قالب در كه اخلاقياتي و قوانين علامه ديدگاه از

تـرين آنهـا اشـاره     كه به مهم باشدمي نيز اجتماعي كاركردهاي داراي فردي، كاركردهاي
راهي را بـرود كـه وي را بـه سـر منـزل سـعادت دنيـا و         درد آن سراي جاودان بخورد.و در نتيجه بايد روشي را در زندگي اتخاذ نمايد كه هم به درد سراي گـذران و هـم بـه    شـود   كه با مرگ قطع نمي، قرآن كريم حيات انساني حياتي است جاودانياز منظر   ي و اخروي انسانمين سعادت دنيوأت -1-1-4  شود. مي است كه از دستگاه آفرينش الهـام   و اخلاق اين روش همان دين آخرت، هر دو برساند.

به نظر علامه طباطبـايي   )224 - 223، اسلام و اجتماع، ييطباطبا( گيرد. و سرچشمه مي
هاي دين است، در صورتي كه مبتني بر اصل توحيـد   كه به عنوان يكي از بخش  اخلاق
نقش داشته باشد. تبيين فضـايل  مين سعادت دنيوي و اخروي انسان أتواند در ت مي باشد

كافي  صالح مين سعادت اجتماع و سوق انسان به سوي عملأاخلاقي هم به تنهايي در ت
، ييطباطبـا ( توحيـد باشـد.   دين و دين هـم  بـر اسـاس    مگر وقتي كه بر اساس ،نيست
  )212 /11، الميزان
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  انسان روحي و جسمي بهداشت تأمين -4-1-2
 روان اسـت  شده تشكيل چيز دو از انسان وجود« :هك است معتقد طباطبايي علامه

 بـه  و بكوشـد  ركـن  دو هـر  اسـتقامت  و صـحت  حفظ در كه است انسان وظيفه تن، و
 داده كـافي  و دقيـق  دستورهاي بخش دو هر به نسبت اسلام، مقدس آيين در كه طوري
اصول فلسفه و روش ، ييطباطبا( ».نمايد سعي خود روان و تن بهداشت در است، شده

 بهداشـت  اخلاقيات، و مقررات سلسله يك ضمن در اسلام مقدس آيين )302، رئاليسم
 گوشـت  و مـردار  خون خوردن از نهي مانند است، نموده تأمين كامل طور به را جسمي
 تابنـاك،  هـاي آب و مسـكرات  نوشـيدن  از نهـي  سـمي،   حيوانـات، غـذاهاي   از بعضي

  ...ديگر دستورات و بدن به زدن ضرر پرخوري،
 طـور  بـه  دهـد، مـي  اهميـت  نظافت و پاكيزگي به عموم طور به اينكه از گذشته اسلام« :فرمايـد مـي  و دانـد مـي  بهداشـت  اصـول  از يكي را پاكيزگي علامه اين بر وهعلا
عبـادت  دستورها، اين از گذشته اسلام. نمايد مي توصيه نظافت نوع هر به نيز خصوصي

 و بـدن  كـردن  پـاك  ماننـد  است، دائمي ظافتن و پاكيزگي با توأم كه كرده تشريع هايي
 و نمـاز  بـراي  گونـاگون  هـاي  غسـل  وضو، مرتبه چند روزي انجام ها،نجاست از لباس
  )203 - 202 ،جاهمان( .»روزه

 فراوانـي  دستورات نيز روحي بهداشت زمينه در اسلام كه است باور اين بر علامه
  جامعه اصلاح -3-1-4  )205 ،جـا همان(دانـد.  مـي  اخـلاق  يبتهذ را روحي بهداشت تأمين هاي شيوه از يكي و دارد،

 بر جاي فوايدي آن آداب و اخلاقيات و دستورات و تعاليم به عمل و ديني عقايد
 اسـت  معتقـد  طباطبايي علامه. داشت نخواهد بر در را آثار آن قانوني هيچ كه گذاردمي
 و گذاردمي عميق ثيريتأ جامعه اصلاح در هم و است مؤثر فرد اصلاح در هم دين« كه

،  اصول فلسفه و روش رئاليسـم  ،يي(طباطبا ».است نيكبختي و سعادت وسيله تنها بلكه
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 و دهـد مـي  دسـت  از را فكريروشن و بينيواقع نباشد، پايبند دين به كه اي) جامعه39 1397بهار و تابستان  22نامة قرآن و حديث ـ شماره  پژوهش /// 46
 پـا  زيـر  را عقـل  گذرانـد؛ مـي  غفلـت  و ظـاهربيني  و گمراهي در را خود گرانمايه عمر

 و اخـلاق  زشـتي  دچـار . كنـد مـي  زندگي خردبي و نظركوته حيوانات، چون و گذاشته،
 چنين. دهدمي دست از را انساني اختيارات كلي به ترتيب، بدين و شودمي كردار پستي
 زنـدگاني  در رسـد، نمي خود نهايي كمال و ابدي سعادت به كه اين از گذشته ايجامعه
 خـود  هايكجروي و انحرافات ناگوار آثار و مشو نتايج نيز، جهان اين زودگذر و كوتاه

 كـه  فهميد خواهد روشني به و خورد خواهد را خود غفلت چوب زود يا دير و ديده را
 پشيمان خود كردار از سرانجام و است بوده خدا به ايمان و دين همان سعادت، راه تنها

  .شد خواهد
 در را اخلاقـي  و نـي دي دسـتورات  بسـتن  كـار  بـه  ديـن  به اعتقاد بر علاوه علامه،

  اجتماعي همبستگي و وحدت ايجاد -4-1-4  )49 - 42، جاك: همانن( .است شمرده لازم هاآن سعادت تأمين و جامعه و فرد اصلاح
 اهميـت  با اختلافات رفع و همبستگي و وحدت ايجاد در را دين طباطبايي علامه

 در مهـم  نقـش  عملـي  و اخلاقـي،  اعتقـادي،  بعـد  در ديـن  كـه  اسـت  معتقـد  و دانسته
 كامـل  سـعادت  كـه  نكتـه  اين با اشاره با وي. دارد اختلافات رفع و اجتماع، يكپارچگي

 اظهـار  باشـد،  برقرار مردم ميان در اخوت و برادري پيوند كه است اين در بشري جامعه
 روشي و پوشانيده، عمل جامعه دقيقاً اجتماعي و فردي آرزوي اين به اسلام كه داردمي
 و محفــوظ افــراد حيــاتي منــافع آن پــذيرش اثــر در كــه داشــته عرضــه مــردم بـراي  را

  )49 ،آموزش دين ،ييطباطبا( .شد خواهد رفع اختلافاتشان
وˎ « .است شده بسيار تأكيد اسلامي جامعه اتحاد و همبستگي بر اسلامي هايآموزه در  Ăˎمˎـĸőˑ ـوا وˎ اذکˏـرˏواŃˏ اŋ˒Ŋـهŋˎķˎ ˑـیکˏō إˑذ کˏŒـˏōĄ  اĨˑĄˎķمˏوا بĐˎˑبـلˑ اŋ˒Ŋـهˎ ˎċمیĸـاً وˎ ŀˎăˎ ťرَّ ħبˎōĄˏĐ بĸŒˑˑمˎĄˑهˑ إēˑواőاً 

ˎ
ˎľ بˎیˎŋˏŃˏ ŐوبˑکˏĿˎ ōأ َّŊ

ˎ
  )103(آل عمران،  »أķداءً ˎĿأ
 امـت  وحـدت  دو، ايـن  بـه  تمسـك  بـا  كه دهدمي دستور مسلمانان به آيه اين در
 را پيـامبر  از اطاعت و خداوند فرمان از اطاعت ديگر جاي در. بخشند تحقق را اسلامي
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įیˏĸـوا اŋ˒Ŋـهˎ وˎ رˎˏğـوˎŊهˏ وˎ ť « :فرمايـد  مـي  و اسـت  دانسـته  همبسـتگي  و پيروي مايه
ˎ
وˎ أ  ōˏˏکĐˏذهˎبˎ ریăˎ ˎوا وŋˏĤˎŀĄˎĿˎ واķˏˎازŒăˎ«  ،انسان اجتماعي زندگي تنظيم -5-1-4  ).46(الانفال  

 اسـتخدام  و كشـي بهـره  پـي  در طبـع  حسـب  به بشر است معتقد طباطبايي علامه
 را بـه  او كـار  دارد،وا مي اجتماع تشكيل به را او اينكه ضمن در امر ينا و است ديگران
 آفـرينش،  و فطـرت  كـه  حيـاتش  شـئون  همه در نتيجه، در كشاند. مي فساد و اختلاف
 بـرآورده  حـوائج  آن و شـود مـي  اختلاف دچار داند،مي واجب را هاآن حوائج برآوردن

 را اختلافـاتش  و نمـوده  اصـلاح  را او اجتمـاعي  حيـات  كـه  قـوانيني  با مگر گردد؛نمي
 انسـان  سـعادت  و كمال به انسان رسيدن و اختلاف رفع راه بهترين ايشان سازد برطرف

    )180 - 175 /2، الميزان ،ييداند. (طباطباو اخلاق مي دين را
 و شرايع هاانسان اجتماعي و فردي زندگي تنظيم و اصلاح منظور به خداوند يعني

-عـالي  و بهتـرين  دين كه است باور اين بر ايشان نموده ارسال دين قالب در را قوانيني
 ديگـر  روش هـر  از بـيش  و سـاخته  منظم را بشر اجتماع تواندمي كه است روشي ترين
 را دينـي  اخـلاق  علامـه  اسـاس،  اين بر .نمايد وادار اجتماعي قوانين رعايت به را مردم
  فرهنگ و تمدن كوفاييش -6-1-4  .كندمي قلمداد جامعه انتظام و نظم حافظ

 جـا  هـر  زيرا. است تمدن و فرهنگ شكوفايي اخلاق، و دين فوايد و آثار از يكي
 اسـت. از آن  ملاحظه قابل بيشتري تمدني هايجلوه كرد، پيدا و اخلاق حضور  دين كه

 بـه  متدين را خود بسياري هايجماعت و هاامت و شد پيدا بشر ميان در دين كه زماني
 پيدا بشر در صلاح و عدالت به عشق و فاضله اخلاق به علاقه روز همان از دانستند آن
 و فاضـله  اخـلاق  و ايمـان  داشـتن  بـه  را بشـر  ديگري عامل هيچ دين از غير چون شد،

 ملل و اقوام ميان در امروز پسنديده صفات از آنچه پس نكردند دعوت صلاح و عدالت
... اسـت  دعـوت  آن نتـايج  و آثار بقاياي از قطع طور به باشد اندك هم قدر هر بينيم، مي
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 دينـي و اخلاقـي   تربيـت  و ديـن  از بايـد  باشد، سعادتي و خير اميد دنيا در اگر بنابراين
  اجتماعي اختلافات رفع و افراد منافع حفظ -7-1-4  )245 - 244 /2، الميزان، ييك: طباطبان(داشت.  انتظار

 كـه  اسـت  بـديهي  و تاس ـ اجتمـاعي  كامـل  روش يـك  اسلام دين علامه نظر از
 آنـان  حيـاتي  منـافع  كـه  اسـت  اين افراد آرزوي ترينبزرگ و جامعه يك كامل سعادت
 بـه  كنـد مي تهديد را آن صفاي و زندگي كه تجاوزهايي و هاكشمكش از و گردد تأمين
 ادامـه  خـويش  سـير  بـه  تكميل شاهراه در راحت خيال با كه شود جلوگيري امكان قدر
  )32 - 33 ،م و اجتماعاسلا  ،ييطباطبا( .دهد

از نظر علامه طباطبايي رابطه اخلاق و جامعه و كاركرد اخلاق ديني در جامعه  -1  نتايج مقاله
 در كـه  دارد وجـود  بنيـاديني  علامه راهبردهـاي  انديشه سير است، روشن گرديد كه در

و  ديـن  از تصـويري  ارائـه  بـا  وي. است مانده مغفول ديني، متفكرّان از بسياري انديشه
 و جامع روشي فلسفي، گرايش با همچنين .داند مي انساني فطرت مقتضاي را آن اخلاق،
 واقع و حقيقت به دين و اخلاق فهم آن سبب به كه برگزيده، را ديني معرفت در تعاملي
 از يكـديگر،  بـر  آنهـا  تـأثرات  و تأثير و جامعه و اخلاق به ايشان توجه .شود مي نزديك
 و الميـزان  در ايشـان  فكـري  محصـولات  از كه آيد مي حساب به ايشان خاص امتيازات

 جامعـه  و انسـان  بقـاي  ضـامن  اسلام، اخلاقي نظام از ديدگاه علامه طباطبايي -2  .كرد استفاده توان مي خوبي به آثار وي ساير
 تعيين را وي مشي خط و سرنوشت و بوده او حياتي جنبش نوع هر سرچشمه و انساني

 ـايي اجتماعي اخلاق دينـي در خصـوص جامعـه،    نمايد. از كاركرده مي مين سـعادت  أت
 جامعـه، ايجـاد   انسان، اصـلاح  روحي و جسمي بهداشت ، تأميندنيوي و اخروي انسان

 و تمـدن  انسـان، شـكوفايي   اجتمـاعي  زنـدگي  اجتمـاعي، تنظـيم   همبستگي و وحدت
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ه هم بر اجتماعي است. از سوي ديگر، جامع اختلافات رفع و افراد منافع فرهنگ، حفظ   اخلاق مؤثر بوده و ارتباطي متقابل و دوسويه وجود دارد.
 تـا  و انـد  آراسـته  آن بـا  را خـود  كه است اخلاقي هاي ارزش گرو در ها ملت كيان

 ايـن  بـراي  شـوند  منقرض روزي اگر و پايدارند است، حاكم آنها بر اخلاقي هاي ارزش
 آن تـوان  اخلاقي، هاي مراقبت و اخلاق .اند گرفته ناديده را اخلاقي هاي ارزش كه است
 بـه  هسـتند،  كـه  كجـا  هـر  در و وضـعيتي  هـر  با را انساني جوامع و ها انسان كه دارد را

      .آورد سلوك و سير و حركت
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